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  مقدمه
  

سپاس خداي را كه حق ستايشش بالاتر از حد ستايشگران است و نعمتهايش فوق انديشه 
هموست كه با فرستادن پيامبرانش انسانهاي غرق در ظلمت را به سوي نورانيت . شمارشگران

و ) 1/ابراهيم(» لنُّورِإلىَ ا الرَ كتاَب أنزَلنْاَه إليَك لتخُرْجِ النَّاس منَ الظُّلمُات«. رهنمون ساخت
 سال بنيان شرعيتي 23كه در طول ) ص(، محمد مصطفي»كتاب«آورندة  پايان بر يدرود ب

نَا ـَّرب«. شدگان در جهالت پرداخت جاودانه را نهاد و به امر پروردگار به تعليم و تزكيه غرق
تلُْو وي مْنهولاً مسر ِيهمثْ فعاابو كاتآي ِهمَليع  و تاَبالْك مهلِّمعةَ يْكمْالحأ  و إنَّك زَكِّيهِمي نت

يمكزِيزُ الح129/بقره(» الع(.  
ترين منبع اثبات و استنباط احكام الهي اسـت و از         ترين، بلكه اصلي    مهم) قرآن(كتاب  
ر مبين و مفسر كتاب الهي است و نه منبعي در عـرض آن، تنهـا مـصد                 1»سنت«آن جهت كه    

يعني آن دسـته از     . شود  رود و حتي روايات نيز با ميزان قرآن سنجيده مي           شريعت به شمار مي   
روايات كه منطبق بر كتاب الهي باشد، پذيرفته و هر آنچه مخالف آن باشد، مورد عمل قرار                 

شـود، ماننـد      به نظر اينجانب ادله ديگر كه در استنباط احكام بـه كـار گرفتـه مـي                 2.گيرد  نمي
قُ   و ما غَوى ما ضَلَّ صاحبكُم و   «: فرمايد  قرآن مي . د از قرآن گرفته شده است     سنت خو  ما ينطـ
مـن  «: پرسـد  مي) ع(زراره از امام صادق  ). 4 و   3 و   2/ نجم(»  وحي يوحى  لاّإنْ هو إ   عنِ الْهوى 

» وامسحوا برؤسكم «كه در   » لمكان الباء «: فرمايد  امام مي » أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟     
كـه  » سـنت «شـود حتـي       بـه طـوري كـه ملاحظـه مـي         ). 283 ، ص تفـسير البيـان   (آمده اسـت    

                                                                                                                                       
را سنت گويند كه از نظر      ) پيامبر و ساير ائمه   (و از نظر اماميه مطلق معصوم       ) ص(قول، فعل و تقرير پيامبر    .  1

  .فريقين دومين منبع استنباط احكام است
أيهـا النـاس مـا جـاءكم        : بمني فقال ) ص(خطب النبي : قال) ع(عبداالله  الحكم و غيره عن أبي      عن هشام بن  .  2

اي مـردم، آنچـه از مـن بـه شـما      : االله فلـم أقلـه   االله فأنا قلته و مـا جـاءكم يخـالف كتـاب       عنّي يوافق كتاب  
 ام  رسد و مخـالف قـرآن اسـت، مـن نگفتـه             ام و آنچه به شما مي       رسد، اگر موافق قرآن است من گفته        مي

  .)1 ، ح1/69، كافي(
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تـرين    يابد و به عنوان مهم      است خود از سرچشمه فياض قرآن جريان مي       » كتاب«تفسيركننده  
  .گيرد مستند در دست فقيهان قرار مي

را از شـرايط اجتهـاد    1الاحكـام  از اين رو فقها در بحث اجتهاد و قضاء شناخت آيـات      
  .اند و در اين زمينه كتابهايي به رشته تحرير درآورده) 1/155، فرهنگ فقه  ←(دانسته 

دانـم در     مناسـب مـي   . تركيب يافته اسـت   » احكام«و  » آيات«الاحكام از دو واژة       آيات
  .اختصار بيان كنمه اين مقدمه درباره هر يك توضيحاتي ب

  
  آيات

اي مـدني و برخـي مـورد           كـه تعـدادي از آنهـا مكـي و دسـته             سوره اسـت   114قرآن داراي   
ها و هـم آيـات تـوقيفي          كه بنا بر قول مشهور هم سوره       2 آيه 6000اختلاف است و از حدود      

و ) بنـابر قـولي    (350هستند و توسط خود پيامبر ترتيب و محل آنها تعيين شده است، حـدود               
الاحكـام بـه    عمـدتاً در كتابهـاي آيـات   مربوط به احكام است كـه   آيه  ) بنابر قول ديگر   (500

بـر ايـن اسـاس      را  تفسير آنها پرداخته شده است و حتـي برخـي از نويـسندگان كتـاب خـود                  
   3.اند گذاري كرده نام

 و بعـد    1/154،  فرهنگ فقـه   ←(  از جهات گوناگون قابل تقسيم است      الاحكام  آيات
  ).18 ، صتاريخ فقه و فقها ؛از آن

 بر حكم شرعي به نحو استقلال است،         دلالت بعضي آيات   :از جهت دلالت بر حكم    . 1
ع و    «مانند   ا    أحلَّ اللهّ البْيـ رَّم الرِّبـ صالهُ   و«و برخـي بـه نحـو انـضمام، ماننـد            ) 275/بقـره (» حـ فـ

                                                                                                                                       
الاحكـام و تفـسير و تبيـين         آن دسته از آيات قرآن كه متضمن بيان احكام و تكاليف شرعي است آيـات              .  1

قرآن كريم داراي انواع مختلفي از تفسير است كـه نـوعي   . الاحكام گويند  را تفسير آيات   مفاد اين آيات  
  الاحكـام نيـز در ذيـل آن نـوع تفـسير              تفـسير آيـات   . از آن به نام تفـسير موضـوعي معـروف شـده اسـت             

 عپردازد و به عبارتي بـه مقرراتـي مربـوط اسـت كـه شـار       گيرد كه صرفاً به موضوعات فقهي مي      قرار مي 
  . مكلفان و آنچه بدان مربوط است وضع فرموده استعالدس اسلام در مورد افمق

، 6219اي    ، دسـته  6214، گروهـي    6204، برخـي    6000بعـضي   : در تعداد آيات قرآن نيز اخـتلاف اسـت        .  2
اين اختلاف نه بدان جهـت اسـت كـه           .)1/67،  الاتقان ←(اند     گفته 6323 و بالاخره بعضي     6225برخي  

هـا  فاي از محـل وق  انـد، بلكـه بـدان جهـت اسـت كـه در پـاره        افزوده و يا از آن كم كردهچيزي بر قرآن  
  ). 17 ، صي، گرجتاريخ فقه و فقها(اختلاف وجود دارد 

  ).1/130، كنزالعرفان ←(، نوشتة ابن متوج بحراني ةي آةأمتفسير خمس  فييةالنها.  3
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 و«دانـد و بـه ضـميمه آيـة          كه مدت زمان شيرخوارگي را دو سال مـي        ) 14/لقمان(» عامينِ في
و ُلهمح صرًافثلََاثُونَ شَه ُ1.آيد كمترين زمان حمل، شش ماه به دست مي) 15/احقاف(» اله  

دارد، ماننـد   دلالـت    بعضي آيات به صيغة انشاء و امر بر حكـم            :از جهت شيوه بيان   . 2
ت علـَيكُم     «و بعضي به هيئت اخبار مانند       ) 43/بقره(» ةَالصلاَقيمواْ  أ« و ) 3/مائـده (» المْيتـَةُ حرِّمـ

و زماني به صورت خبـر بـه        ) 90/نحل(» إنَّ اللهّ يأمرُ بِالعْدلِ   «، مانند   »أمر«گاهي با آوردن ماده     
اي از  و يا بر عهدة همه يـا دسـته  ) 178/بقره(» كتُب عليَكُم الْقصاص  «مكتوب بودن فعل، مانند     

نَّ و        «و  ) 97/عمران  آل(» للهّ علَى النَّاسِ حج البْيت     و«مردم بودن، مانند      علـَى المْولُـود لَـه رِزقُهـ
 رُوفعْنَّ بِالمتُهوسو يا اخبار به وقوع فعل، مانند        ) 233/بقره(» ك»هِنَّ     ونَ بِأنفـُسصترََبي طلََّقَاتْالم

ليْوفُـوا نـُذُورهم     فـَثَهم و  ثُم ليْقضُْوا تَ  «و يا به صورت امر غايب، مانند        ) 228/بقره(»  قرُُوء ثةََثَلاَ
ا فرََضـْنَا علـَيهِم      «و يـا بـه تعبيـر فـرض، ماننـد           ) 29/حـج (» وليْطَّوفُوا بِالبْيت العْتيقِ   قـَد علمنـَا مـ

نَ          «و يا به طريق جمله شرطيه، ماننـد         ) 50/احزاب(» أزواجِهِم في سرَ مـ ا استيَـ صرتُْم فمَـ فـَإنِْ أحـ
يِالْهر بودن، مانند    يو يا خبر از خ    ) 196/بقره(» د»و أيرٌ       س » لُونكَ عنِ اليْتَامى قُلْ إصلاحَ لَّهم خيَـ
فيَضَاعفهَ  من ذَا الَّذي يقرْضِ اللهّ قرَْضًا حسنًا      «و يا ذكر فعل مقرون به وعده، مانند         ) 220/بقره(
َبودن، مانند   و يا وصف فعل به برّ       ) 245/بقره(» له»و         و نَ بِاللّـه نْ آمـ رِ    لَكنَّ البْرَِّ مـ ومِ الآخـ » اليْـ
ى      «و يا وصف فعل به رسيدن به برّ، مانند          ) 177/بقره( ا تحُبـونَ      لَن تنََـالُواْ البْـِرَّ حتَّـ » تنُفقُـواْ ممـ
ــشَاء  و«، ماننــد »نهــي«و گــاهي بــا مــادة ) 92/عمــران آل( َــنِ الْفح ــى عنْهيو ــرِ و ــيِ المْنكَ » البْغْ
ا و                «، ماننـد    »حرم«و يا ماده    ) 90/نحل( رَ منْهـ ا ظَهـ ي الْفـَواحش مـ رَّم ربـ ا حـ ا بطـَنَ    قـُلْ إنَّمـ » مـ
ا    «و يا با عدم حلّ، مانند  ) 33/اعراف( ساء كرَهْـ و يـا بـا   ) 19/نـساء (» لاَ يحلُّ لَكـُم أن ترَِثُـواْ النِّـ

و يا با نفي بـرّ، ماننـد        ) 152/انعام(» لاَ تَقرَْبواْ مالَ اليْتيمِ إلاَّ بِالَّتي هي أحَسنُ        و «صيغه نهي، مانند  
»       شرِْقِ وْلَ المبق كُموهجلُّواْ والبْرَِّ أنَ تُو سغرِْبِ لَّيْن  «و يا با نفي فعل، مانند       ) 177/بقره(» الم فمَـ

و يا با ذكر فعل مقـرون       ) 197/بقره(» الحْج لاَ جدِالَ في   لاَ فُسوقَ و   رفَثَ و فرَضَ فيهِنَّ الحْج فَلاَ     
و يا با   ) 181/بقره(» ما سمعه فإَِنَّما إِثمْه علَى الَّذينَ يبدلُونهَ       فمَن بدلهَ بعد  «به استحقاق إثم، مانند     

و يا با وصـف     ) 79/توبه(» مزُونَ المْطَّوعينَ منَ المْؤمْنينَ   الَّذينَ يلْ «مقرونيت فعل با وعيد، مانند      
و شـَرٌّ               و«فعل به شرّ، مانند      لْ هـ م بـ لاَ يحسبنَّ الَّذينَ يبخلَُونَ بمِا آتَاهم اللهّ من فضَلْه هو خيَرًا لَّهـ

م180/عمران آل(» لَّه.(  
                                                                                                                                       

  .شود  ماه مي6ل زمان حمل ق ماه را كسر كنيم ا24 ماه 30اگر از .  1
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 برخي آيات، حكم تكليفي است، مانند وجوب        مدلول :از جهت حكم مورد دلالت    . 3
ب علـَيكُم الـصيام     « كه به ترتيب از آية        مردار روزه و حرمت خوردن    و آيـة   ) 183/بقـره (» كتُـ

شود و مدلول برخي ديگر حكـم وضـعي اسـت،             استفاده مي ) 3/مائده(» لمْيتةَُحرِّمت عليَكُم ا  «
د          و« كه از آية     مانند بطلان روزه در حال مرض يا سفر        فرٍَ فعَـ نْ   ةٌمن كَانَ مرِيضًا أَو علـَى سـ  مـ

استفاده شده است و نيز بعـضي آيـات متـضمن احكـام و قواعـد كلـي                  ) 185/بقره(» أَيامٍ أخُرََ 
) 78/حج(» الدينِ منْ حرجٍَ ما جعلَ عليَكُم في و«هاي  ر و حرج كه از آيه ساست، مانند قاعده ع   

اي از آيـات      آيد و دسـته     به دست مي  ) 185/بقره(» لاَ يرِيد بِكُم العْسرَ    يرِيد اللهّ بِكُم اليْسرَ و    «و  
و گروهـي   ) 132/عمران  آل(» الرَّسولَ أطيعواْ اللهّ و   و«دربردارنده احكام ارشادي است، مانند      

  .)1/مائده(» ينَ آمنُواْ أوفُواْ بِالعْقُوديا أيها الَّذ«امضاي امر عرفي يا عقلايي است، مانند 
  

  احكام
  :ند ازا به طور كلي احكامي كه قرآن بر آنها مشتمل است عبارت

 احكامي كه درباره روابط بين خلق و خـالق نـازل شـده اسـت و آن بـر دو                     :دسته اول 
بـه انـشاء نيـاز     آن كـه  )2؛  آن كه به انشاء نيازمند است، مانند نذر، عهد و قسم       )1: قسم است 

  :ندارد و اين نيز بر چند قسم است
  ـ عبادات محض، مانند نماز و روزه

  ـ عبادات مالي كه جنبة اجتماعي دارد، مانند خمس و زكات
  ـ عبادات بدني كه جنبه سياسي و اجتماعي دارد، مانند حج

  ـ عبادات تربيتي كه جنبه اجتماعي دارد، مانند امر به معروف و نهي از منكر
   عبادات بدني كه جنبه ايثار و حفظ و دفاع از اسلام دارد، مانند جهاد و دفاعـ

) احـوال شخـصيه  ( احكامي كه وظايف مربوط به تأسيس و تنظيم خـانواده     :دسته دوم 
  .كند، مانند نكاح، طلاق، ارث و وصيت را بيان مي

 معاملات، كه روابطي است ميان افراد بشر و به انشاء نياز دارد و آن بـر دو                  :دسته سوم 
 ايقاعات كه به يك انشاء      )2؛   عقود كه به دو انشاء نياز دارد، مانند بيع و اجاره           )1: قسم است 

  .نياز دارد، مانند وقف
و ها و مقدمات آنهـا، ماننـد اطعمـه و اشـربه             يها و آشاميدن  ي احكام خوردن  :دسته چهارم 

  .صيد و ذباحه
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  .قضاء و شهادات :دسته پنجم
  . حكومت و ولايت امر:دسته ششم
البتـه در   .  تنبيهات و عقوبات مالي و بدني، مانند حـدود، قـصاص و ديـات              :دسته هفتم 

انـد و در      بندي احكـام منـدرج در فقـه روشـهاي ديگـري نيـز قـدما ارائـه كـرده                     مورد تقسيم 
بـراي مثـال محقـق    . اند كام از آن روشها پيروي كرده  الاح  مواردي نويسندگان كتابهاي آيات   

 ذيـل عبـادات، عقـود،       شـرايع حلّي با الهام گرفتن از روش سلّار، ابـواب فقهـي را در كتـاب                
علامـه  . ايقاعات و احكام گرد آورده كه مورد استقبال فقهاي پس از وي قرار گرفتـه اسـت                

: انـد   بنـدي نوشـته     توجيـه ايـن تقـسيم      در   القواعـد و الفوائـد     و شـهيد اول در       الارشادحلي در   
 دنيوي؛ دستة نخست، عبادات است، ماننـد        مباحث فقهي يا درباره امور اخروي است يا امور        

دسته دوم يا به لفظ و عبارت نيازمند است يا نيست؛ مباحثي كه به عبارت نيـاز         .  و صوم  ةصلا
 اسـت يـا بـا دو طـرف          مباحثي كه نيازمند عبارت   . ندارد، احكام است، مانند ديات و قصاص      

شود يا با يك طرف؛ دسته اول عقود است، مانند بيع، اجـاره و نكـاح و دسـته دوم                      د مي قمنع
فــيض كاشــاني در كتــاب  .)1/46، فرهنــگ فقــه ← (ايقاعــات اســت، ماننــد طــلاق و عتــق

فن عبادات و «و » فن عبادات و سياسات  « مباحث و ابواب فقهي را به دو بخش          الشرايع  مفاتيح
ي والفتـا تقسيم كرده اسـت و از معاصـران شـهيد سـيدمحمدباقر صـدر در كتـاب                  » لاتمعام
 ابواب فقهي را در چهار بخش عبـادات، امـوال، سـلوك و رفتـار شخـصي و آداب           ةاضحالو

وي اموال را به امـوال خـصوصي و امـوال عمـومي و سـلوك و رفتـار                   . عمومي آورده است  
، اي بر فقه شـيعه      مقدمه (عي تقسيم كرده است   شخصي را به روابط خانوادگي و روابط اجتما       

  .)1/46، فرهنگ فقه : به نقل از25ـ20ص
از قبيـل احكـام اولـي و ثـانوي، احكـام واقعـي و        . احكام تقسيمات ديگـري نيـز دارد      

لازم . ، احكام مولوي و ارشادي كه در اين مختصر امكان شـرح و بـسط آنهـا نيـست                  ظاهري
بندي   ي خود به تقسيم   يالاحكام مدني و جزا     تاب آيات است يادآوري شود كه اينجانب در ك      

عمـومي و جزايـي     ديگري دست زده و آيات مربوط به احكام را بـر اسـاس حقـوق مـدني،                  
. ام  و در اين كتاب آيات را در دو بخش عبـادات و عقـود و تعهـدات آورده                  1ام  تقسيم كرده 

                                                                                                                                       
  .، سمتالاحكام آيات ←.  1
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مر بـه معـروف و نهـي از    به تفسير آيات مربوط به زكات، خمس، جهاد، ا         1در بخش عبادات  
منكر پرداخته و در بخش عقود و تعهدات به تفـسير آيـات مربـوط بـه مكاسـب، بيـع، ديـن،                   

عه، لقطـه،   فرمايـه، ش ـ  و   سـبق مان، صلح، وكالت، اجاره، شركت، مضاربه، ايداع، عاريـه،          ض
البته از نظر اينجانـب در      . ام  غصب، اقرار، وصيت، حجر، وقف، سكني، صدقه و هبه پرداخته         

م استناد  ااي اختصاصي بر آن دلالت ندارد لكن براي اثبات آنها به آيات ع              برخي مطالب آيه  
  .شده است

  
  الاحكام كتابهاي آيات

اي بـس طـولاني دارد و بنـابر نظـر برخـي از                الاحكام سـابقه    نگارش كتابهايي در زمينه آيات    
  .گردد باز مي)  هجري140سال (مؤلفان به قرن دوم 

 ارزشـمند خـود اولـين       بدر كتـا  نـديم     نب ـبزرگ طهراني به استناد ا    مرحوم علامه آقا  
از اهل كوفـه و از اصـحاب امـام          ) ق. ه 146م  (سائب كلبي     يافته را به محمدبن    كتاب نگارش 

به پيروي از سيوطي  (كشف الظنوناما در . داند ـ منسوب مي عليهماالسلام باقر و امام صادق  ـ
ذكر ) ق. ه 204م  (ون احكام القرآن، تأليف امام شافعي       نخستين كتاب مد   )الاوايلدر كتاب   

  :برد كه از آن جمله است  كتاب ديگر نام مي12شود و علاوه بر آن از  مي
  ،) ه 370م (صاص ج ،احكام القرآن .1
  ،) ه 504م ( عمادالدين محمد طبري ،احكام القرآن .2
  ،) ه 543م (عربي  ، ابناحكام القرآن .3
  ). ه 671(ي ب، قرطم القرآنحكالاالجامع  .4

 ـالذرعلامه طهراني در كتاب      الاحكـام نـام     از سـي كتـاب شـيعي در زمينـه آيـات            ةيع
  : ذكر نشده است، مانندكشف الظنونبرد كه هيچ يك در  مي

  ،) ه 573م ( راوندي ،فقه القرآن .1
  ،) ه 826م  ( فاضل مقداد،كنزالعرفان .2
  ،) ه 976م ( جرجاني ،تفسير شاهي .3

                                                                                                                                       
پذير نيست، ولي در معـاملات قـصد قربـت            عبادات اعمالي است كه تحقق آنها بدون قصد تقرب امكان         .  1

  .لازم نيست ولكن قصد و اراده در تحقق آنها ضرورت دارد
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  ،) ه 993م ( اردبيلي ، البيانزبدة. 4
  ،) ه 1028( استرآبادي ،الاحكام آيات.  5
  ،)11ي اواسط قرن فمتو( فاضل جواد ،سالك الافهامم. 6
  .) ه 1151 يا 1150م (، جزايري ر في بيان الاحكام بالاثررقلائد الد. 7

  :و از معاصران
  ،)عروةنواده صاحب (، نجفي يزدي الاحكام تفسير آيات. 1
  ،، سلطاني گرمرودي قمياقصي البيان. 2
  ،، خزائلياحكام القرآن. 3
  ،، برقعياحكام القرآن. 4
  ،چي ، شانهالاحكام آيات . 5
  .، گرجيالاحكام آيات. 6

: در كتابهاي مذكور روشهاي مختلفـي از سـوي نويـسندگان آنهـا اتخـاذ شـده اسـت                  
ز سـوره بقـره آغـاز كـرده و تـا            انـد و ا     بعضي از نويسندگان ترتيب آيـات را در نظـر گرفتـه           

اند كه برادران اهل      اي كه در آن از احكام سخن به ميان آمده است، ادامه داده              آخرين سوره 
بعـضي ديگـر ترتيـب احكـام را مـلاك           . اند  سنت و جماعت اكثراً از اين روش پيروي كرده        

ه اماميه نوعـاً ايـن      نويسندگان شيع . اند  اند و از كتاب طهارت تا ديات را پيش گرفته           قرار داده 
  .اند اند و بعضي ديگر نيز به ترتيب نزول احكام كتاب خود را مرتب كرده روش را پيش گرفته

 اما روش ما در تأليف اين اثر براساس تقـسيم احكـام بـه عبـادات و عقـود و            :روش ما 
الاحكام تطبيقـي دانـشكده فقـه دانـشگاه           تعهدات است كه برگرفته از سرفصل دروس آيات       

  .هب اسلامي استمذا
شمارم از كساني كه در تأليف اين كتاب بنده را   در پايان اين مقدمه بر خود فرض مي       

  :اند سپاسگزاري كنم ياري داده
آزار شيرازي، مسئولين محتـرم       از آقايان دكتر احمد احمدي و دكتر عبدالكريم بي        . 1

  .دني نمودنكه از انتشار اين اثر پشتيبا» دانشگاه مذاهب«و » سمت«
از آقاي دكتر سيد طـه مرقـاتي كـه زمينـه نـشر ايـن اثـر را در دانـشگاه مـذاهب و                         . 2
  . فراهم ساخت و در نگارش مقدمه اين كتاب به بنده كمك كرد»سمت«سازمان 
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  .اي كه ويرايش اين اثر را بر عهده داشت از سركار خانم عذرا قبله. 3
ين اثر تقاضا دارم در صورتي كـه        در پايان از همه اساتيد و دانشجويان و خوانندگان ا         

هوي از اينجانب برخورد كردند از طريق ناشران متـذكر شـوند تـا    سدر حين مطالعه با خطا و    
  .در صورت وارد بودن تذكر در چاپهاي بعدي رفع گردد

  
  و من االله المستعان و عليه التكلان

  اي خويي خليل قبله
  1390تابستان 


